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Business Law; is a codified set of dos and don'ts for commercial business activities. This law has 

always been important to scientific societies due to the high incidence of the citizens' society. Since 

the business system of Muslims is considered by the Holy Sharia, the set of business laws of Iran 

is not oblivious to the inclusion of the view of the Sharia and considers it necessary to adapt these 

laws to the jurisprudence standards. The religion of Islam considers itself to have a comprehensive 

and comprehensive plan for all human issues. Since the upcoming commercial laws are derived 

from French secular laws and international conventions, the need for jurisprudential revision of 

these laws will be considered a serious demand. What is included in the short time of this research 

is the jurisprudential examination of the legitimacy of the endorsement/allocation of the shares of 

the managers of joint stock companies, which has not been research so far in no legal jurisprudence 

research, with a comparative procedure and also with an emphasis on inferential jurisprudential 

evidences regarding the objective rejection of the collateral. According to Article 114 of Iran's 

Commercial Law Amendment Bill and the second note of Article 47 of Afghanistan's Commercial 

Law, directors of joint-stock companies are required to approve a certain number of shares during 

their term of office. The view of Sharia and civil law will face a serious challenge. Also, this view 

on the conditions of the mortgage contract can be found in the civil law. this research on the grownd 

of objectines is developmental and based on need the hypottesis is descriptihe.

Cite this article: Hasanzadeh, Mohammad. (2024). Legitimacy of Validating Shares of Directors of Joint-Stock Companies 

in the Legal Doctrines of  Iran and Afghanistan. Comparative Studies on Islamic Countries Law, 2 (3), 1- 18. 

http//doi.org/10.22034/lcs.2024.2037311.1049   

© The Author(s).

DOI: http//doi.org/10.22034/lcs.2024.2037311.1049

Publisher: Ilam University.



2

مشروعیت توثیق/ترهین سهام مدیران شرکت‌های سهامی در آموزه‌های حقوقی ایران و افغانستانمشروعیت توثیق/ترهین سهام مدیران شرکت‌های سهامی در آموزه‌های حقوقی ایران و افغانستان

محمد حسن‌زاده1

 Mohamadhasanzadeh1375@gmail.com :1. دانشجو دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانامه

چکیدهاطلاعات مقاله
نوع مقاله:  
مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: 1403/05/10
تاریخ بازنگری: 1403/06/21
تاریخ پذیرش: 1403/07/04

تاریخ انتشار: 1403/07/09

کلیدواژه‌ها: 
رهن،

سهام مدیران،
شرکت‌های سهامی،

سهام.

ــه  ــون همــواره ب ــون تجــارت؛ مجموعــه‌ی مــدون از بایدهــا و نبایدهــای فعالیت‌هــای تجــاری تکاســبی اســت. ایــن قان قان
دلیــل ابتــا زیــاد جامعــه‌ی شــهروندان، مــورد اهمیــت مجامــع علمــی قــرار داشــته اســت. ازآنجاکــه نظــام تجــاری مســلمانان 
موردنظــر شــرع مقــدس قــرار دارد، مجموعــه قوانیــن تجــارت ایــران و دیگــر کشــورهای اســامی نیــز از شــمولیت نــگاه شــرع 
غافــل نبــوده و تطبیــق ایــن قوانیــن بــا موازیــن فقهــی را لازم می‌دانــد. زیــرا دیــن اســام خــود را دارای برنامــه‌ای جامــع و 
ــن پژوهــش می‌گنجــد، بررســی فقهــی  ــاه ای ــد. آنچــه در فرصــت کوت ــرای تمامــی موضوعــات بشــری می‌دان ــه ب همه‌جانب
مشــروعیت توثیق/ترهیــن ســهام مدیــران شــرکت‌های ســهامی می‌باشــد کــه تــا کنــون در هیــچ پژوهــش فقهــی حقوقــی، 
بــا رویــه تطبیقــی و نیــز بــا تأکیــد بــر ادلــه اســتنباطی فقهــی مبنــی بــر رد عینــی بــودن وثیقــه، بــدان اشــاره نشــده اســت. 
حــال بــر اســاس مــاده ۱۱۴ لایحــه اصــاح قانــون تجــارت ایــران و نیــز تبصــره دوم مــاده ۴۷ قانــون تجــاری افغانســتان، 
ــر  ــا ب ــداری خــود می‌باشــند، کــه بن ــن در مــدت زمام ــداد ســهامی معی ــق تع ــه توثی ــزم ب ــران شــرکت‌های ســهامی مل مدی
پذیــرش دینــی بــودن ســهام، تحقــق توثیق/ترهیــن ســهام از نــگاه شــریعت و قانــون مدنــی، بــا چالــش جــدی روبــرو خواهــد 
شــد. همچنیــن ایــن نــگاه بــه شــرایط عقــد رهــن در قوانیــن مدنــی افغانســتان نیــز یافــت می‌شــود کــه همســویی قوانیــن 
مدنــی در ایــن کشــورها، راه مشــترکی را در جهــت تصحیــح عقــد رهــن فراهــم مــی‌آورد. درنهایــت، پژوهــش پیــش رو بــا 
نقــد و بررســی ادلــه شــرطیت عینیــت مــال مرهونــه، امــکان ترهیــن حقــوق دینــی را فراهــم می‌ســازد و قانــون ســهام وثیقــه 
مدیــران را دارای مشــروعیت تلقــی می‌نمایــد. همچنیــن ایــن پژوهــش بــر اســاس اهــداف موردنظــر، توســعه‌ای و بــر اســاس 

نیــاز آن بــه فرضیــه، توصیفــی می‌باشــد.

اســتناد: حســن‌زاده، محمــد )1403(.  مشــروعیت توثیق/ترهیــن ســهام مدیــران شــرکت‌های ســهامی در آموزه‌هــای حقوقــی ایــران و افغانســتان.  مطالعــات تطبیقــی 
حقــوق کشــورهای اســامی، 2 )3(، 1-18. 
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مقدمه
قوانین تجاری همواره موردتوجه شریعت مقدس قرار داشته و تطابق این قوانین با موازین فقهی از آمال تفقه بشمار می‌رود. حال باید 
بیان داشت اهمیت این موضوع زمانی آشکار خواهد شد که شریعت مقدس اسلام در صورت عدم تنفیذ قوانین تجاری، حکم به عدم 
تأثیر این قوانین خواهد داد. از طرفی رعایت حدود شرعی در اجرای قوانین تجاری-اقتصادی موردنظر مسلمانان و حکومت‌های اسلامی 
می‌باشد. با توجه به این ضرورت، بدیهی است که قانون تجارت ایران و افغانستان نیز با توجه به کاربرد فراوان آن در جامعه‌ی مسلمانان 
از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. تصویب این قوانین بر اساس پشتوانه‌ی هنجارهای سکولار رژیم حقوقی فرانسه و کنوانسیون‌های 
تجاری بین‌المللی، توهم وجود مخالفت‌های آشکار شرعی در قوانین مذکور را فراهم آورده است. آنچه در این پژوهش سعی بر بررسی 
آن شده است؛ بررسی فقهی مشروعیت توثیق/ترهین سهام مدیران شرکت‌های سهامی می‌باشد که در حقیقت، نخستین بودن و عدم 
هرگونه سابقه‌ی پژوهشی و مروری با محوریت نگاه فقهی نوپیدا بر اساس ادله‌ی متقن فقهی حول محور قانون الزام سهام وثیقه مدیران 
شرکت‌های سهامی تجاری، و نیز رویکرد تطبیقی این موضوع در کشورهای ایران و افغانستان، ادعایی گزاف نخواهد بود که با اندکی 
تفحص بدین مهم رسیده خواهد شد. پژوهش پیش رو با استناد به ادله مشهور فقهی، به رویارویی با آراء مشهور فقیهان، حول محور 
شرطیت عینیت مال مرهونه در تحقق صحت عقد رهن به پا خواهد ایستاد و به تسهیل و تطبیق فقهی قانون الزام سهام وثیقه مدیران 
شرکت‌های سهامی تجاری کمکی شایسته خواهد نمود. حال با عنایت به پژوهش پیش رو امید است با بررسی مجدانه‌ی مفاد این قانون 

و تطبیق آن با موازین فقهی به آنچه واقع است نائل و گامی در راستایی پویایی فقه و حقوق جعفری برداشته شود

1. پیشینه پژوهش
آنچه با بررسی پیشینه‌ی پژوهش پیش رو و تطبیق آن با ادله‌ی فقهی اشاره شده، نمایان است؛ عدم وجود پیشینه مؤثر با عنایت به ادله 
استنباطی بیان شده در موضوع پژوهش می‌باشد، که خود می‌تواند جلوه‌ای از پویایی فقه جعفری را به نمایش گذارد. زیرا در پژوهش پیش 
رو با استناد به ادله فقهی متقن از کتاب و سنت، لزوم عینی بودن مال مرهونه )عین وثیقه( نفی می‌گردد. برخلاف پیشینه‌های پژوهشی 
در دسترس که تمرکز خود را بر روی خروج تخصصی سهام وثیقه مدیران از ماهیت عقد رهن دانسته‌اند. در حقیقت پژوهش پیش رو 
با اثبات ضعف استناد به کتاب )قرآن کریم( مبنی بر لزوم عینیت وثیقه، ضعف آشکار سندی روایت دال بر لزوم عینیت و عدم حجیت 
اجماع منقول مدرکی در اثبات لزوم عینیت مال مرهونه، پویایی خود را اثبات می‌نماید. حال در اثبات این ادعا به تعدادی از پژوهش‌های 

گذشته اشاره و به ذکر تفاوت‌های آنان با پژوهش پیش رو بسنده می‌شود.
۱. مقالــه علمــی پژوهشــی »ماهیــت ســهام وثیقــه مدیــران شــرکت‌های ســهامی« )ملائــی، محمــدی، ۱۳۹۷(. در مقــام نقــد 
ایــن مقالــه بایــد بیــان داشــت کــه ایــن پژوهــش بــا رویکــرد تأســیس عقــدی مســتقل در توثیــق ســهام مدیــران شــرکت‌های 
ســهامی، بــه تصحیــح فقهــی حقوقــی قانــون ســهام وثیقــه مدیــران پرداختــه کــه بنــا بــر آنچــه در پژوهــش پیــش رو خواهــد آمــد، 
بایــد اظهــار داشــت کــه ایــن راه نه‌تنهــا مــورد نقــد اســاطیری از فقیهــان قــرار گرفتــه، بلکــه تــا هنگامی‌کــه تصحیــح قانــون 
ســهام وثیقــه مدیــران از راه خدشــه بــر ادلــه‌ی شــرطیت عینیــت مــال مرهونــه فراهــم اســت، چنیــن مســیری دارای اتقــان فقهــی 
حقوقــی نمی‌باشــد. همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه مقالــه مذکــور دارای غلبــه‌ی مباحثــات حقوقــی اســت کــه برخــاف پژوهش 

پیــش رو، خالــی از ادلــه‌ی اســتنباطی فقهــی می‌باشــد.
۲. مقالــه علمــی پژوهشــی »ماهیــت و قواعــد حقوقــی توثیــق ســهام« )ســلطانی، اخــوان، ۱۳۹۱(. در مقــام تفــاوت و نقــد ایــن 
مقالــه بــا پژوهــش پیــش رو بایــد بیــان داشــت کــه رویکــرد مقالــه مذکــور بــر اســاس علــم حقــوق بــوده و بــا اســتناد بــه اصــل 
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آزادی قراردادهــا بــه تأســیس عقــد جدیــد در راســتای تصحیــح قانــون ســهام وثیقــه‌ی شــرکت‌های ســهامی پرداختــه اســت کــه 
بنــا بــر آنچــه در مــورد قبــل گذشــت، تأســیس عقــد جدیــد دارای اختــاف و تهافــت فقهــی آشــکار بــوده و بــر اســاس آنچــه در 
پژوهــش پیــش رو خواهــد آمــد، نیــازی بــه روی آوردن بــه ایــن رویکــرد احســاس نمی‌گــردد. زیــرا نقــد ادلــه‌ی شــرطیت عینیــت 

ــه اصــل آزادی قراردادهــا بی‌نیــاز می‌ســازد. ــه، مــا را از اســتناد ب مــال مرهون
۳. مقالــه علمــی پژوهشــی »تصحیــح و توجیــه فقهــی حقوقــی توثیــق اســناد تجــاری« )یثربــی، ۱۳۸۹(. هرچنــد کــه ایــن 
مقالــه دایــره‌ای وســیع‌تر از موضــوع پژوهــش پیــش رو را در برگرفتــه اســت امــا بــا توجــه بــه مفــاد ارائه‌شــده در آن، بــه نســبت 
موضــوع پژوهــش پیــش رو نیــز شــمولیت عــام خواهــد داشــت. در مقــام نقــد مقالــه مذکــور نیــز بایــد بیــان داشــت کــه هماننــد 
دیگــر پژوهش‌هــای ارائه‌شــده، ایــن مقالــه نیــز بــه رویکــرد تأســیس عقــد جدیــد بــا ایــن تفــاوت کــه ادلــه اســتنادی آن، فقهــی 
و شــامل عمومــات »اوفــوا بالعقــود« می‌باشــد، روی آورده اســت. حــال همان‌گونــه کــه بــدان اشــاره شــد، تــا هنگامــی کــه امــکان 
تصحیــح قانــون الــزام توثیــق ســهام مدیــران شــرکت‌های ســهامی از طریــق عقــود جــاری همچــون عقــد رهــن فراهــم اســت، 

نیــازی بــه خــرق عقــود جدیــد کــه دارای تغایــرات فقهــی می‌باشــد، احســاس نمی‌گــردد.

2. سهام وثیقه مدیران شرکت‌های سهامی تجاری
پیش از آغاز به مفهوم شناسی موضوعات موردنیاز پژوهش، باید توجه داشت آنچه در تبیین مفهوم شناسی آورده می‌شود، بر اساس 
نصوص قانونی مواد قانون تجارت ایران و نیز اقتباس‌هایی از مواد قانونی قانون تجارت ایران و افغانستان می‌باشد. در حقیقت ازآنجاکه 
قانون تجاری مصوب جمهوری اسلامی افغانستان به‌صورت ایجاز و اختصار نوشته شده است، این قانون از بیان تعاریف موضوعات و 
مفهوم شناسی )برخلاف قانون تجارت ایران( خالی است. همواره در هر شرکت و سازمان خصوصی این احتمال وجود دارد که مدیر یا 
مدیران، عمداً و یا نیز سهواً مرتکب اشتباهی شوند و شرکت را دچار خسارت مالی کنند. در این حالت خسارت مالی چگونه جبران شده 
و چه راهکاری برای آن در نظر گرفته شده است؟ باید بیان داشت که در این ارتباط قانون تجارت ایران دست به خرق قانون الزام سهام 
وثیقه مدیران شرکت‌های سهامی زده است که برای جبران خسارت در چنین حالتی، وثایق و تضمیناتی از مدیران جهت ایفاء دیون و 

ضررهای احتمالی اخذ می‌گردد.
ـــرکت  ـــنامه ش ـــه اساس ـــهامی را ک ـــداد س ـــد تع ـــران بای ـــده اســـت: مدی ـــارت آم ـــون تج ـــی اصـــاح قان ـــاده ۱۱۴ لایحـــه قانون م
ـــت دادن رأی در  ـــنامه جه ـــب اساس ـــه به‌موج ـــهامی ک ـــداد س ـــد از تع ـــهام نبای ـــداد س ـــن تع ـــند. ای ـــت دارا باش ـــرده اس ـــرر ک مق
ـــرات  ـــت از تقصی ـــن اس ـــه ممک ـــت ک ـــاراتی اس ـــن خس ـــرای تضمی ـــهام ب ـــن س ـــد. ای ـــر باش ـــت کمت ـــی لازم اس ـــع عموم مجام
ـــه  ـــادام ک ـــت و م ـــال نیس ـــوده و قابل‌انتق ـــم ب ـــا اس ـــور ب ـــهام مذک ـــود. س ـــرکت وارد ش ـــر ش ـــترکاً ب ـــا مش ـــرداً ی ـــران منف مدی
مدیـــری مفاصـــا حســـاب دوره تصـــدی خـــود در شـــرکت را دریافـــت نداشـــته باشـــد ســـهام مذکـــور در صنـــدوق شـــرکت 

به‌عنـــوان وثیقـــه باقـــی خواهـــد مانـــد )منصـــور، ۱۴۰۰، ۲۵۴(.
در قانــون تجــاری مصــوب جمهــوری اســامی افغانســتان نیــز ترهیــن و توثیــق ســهام مدیــران بــر اســاس تبصــره دوم مــاده 
۴۷ از فصــل هشــتم ایــن قانــون، شــرطی الزامــی بــرای پذیــرش مســئولیت مدیریــت شــرکت‌های ســهامی قــرار گرفتــه اســت؛ در 
ایــن تبصــره آمــده اســت: در شــرکت‌های ســهامی، به‌منظــور پیشــبرد حقــوق ســهامداران، هیئت‌مدیــره موظف‌انــد کــه بنــا بــر 

رأی اکثریــت ســهامداران، تعــدادی ســهام شــرکت را به‌عنــوان وثیقــه قــرار نماینــد.
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2-۱. مدیران
در قانون تجارت ایران و افغانستان تعریفی از مدیران نیامده است. قانون‌گذار در ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 
صرفاً بیان داشته است که شرکت سهامی به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده‌اند، اداره خواهد شد. اما می‌توان 
بیان نمود که مدیران شرکت افراد باصلاحیتی هستند که به‌وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت 
را عهده‌دار می‌شوند. حال ازآنچه در تحلیل قوانین راجع به مدیران شرکت‌های سهامی برمی‌آید چنین است که برخی از حقوقدانان 
مدیران را نماینده سهام‌دار دانسته که برای اداره شرکت انتخاب شده‌اند، همان‌گونه که از ماده ۵۱ قانون تجارت چنین برمی‌آید؛ مسئولیت 
مدیر شرکت در برابر شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد. برخی دیگر نیز مدیران را وکیل شخصیت حقوقی 

)شرکت( می‌دانند که به نام و به حساب شرکت تعامل می‌نمایند. 
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن دو نظــر نیــز دارای انتقاداتــی می‌باشــند. خطــای مشــهود در نظــر اول ایــن اســت کــه اگــر مدیــران 
وکیــل ســهام‌داران قلمــداد گردنــد، لازم می‌آیــد تــا بــا فــوت )و هــر یــک از ادلــه بطــان وکالــت( هرکــدام از ســهام‌داران منعــزل 
شــوند. همچنیــن انتخــاب وکیــل بنــا بــر فقــه و حقــوق مدنــی بایــد بــر اســاس اتفــاق آراء ســهامداران حاصــل گــردد کــه هیچ‌کدام 
از دو ایــراد بیــان شــده، دربــاره مدیــر شــرکت‌های ســهامی صــادق نیســت. حــال در ارتبــاط بــا نــگاه دوم نیــز بایــد بیــان داشــت؛ 
آنچــه در وکالــت از طــرف شــخصیت حقوقــی به‌عنــوان اســاس قــرار دارد، دو اراده اســت؛ اراده وکیــل و مــوکل. امــا در ارتبــاط 
بــا شــرکت‌های ســهامی اراده‌ای به‌غیــراز اراده مدیــران وجــود نــدارد کــه در همــان اراده، اراده شــخصیت حقوقــی نیــز محســوب 

ــی، ۱۳۸۴، ۱۶۷(.  ــردد )دمرچیل می‌گ
حــال در ادامــه نظــر دیگــری در ارتبــاط بــا رابطــه شــرکت ســهامی و مدیــران آن متصــور اســت و آن اینکــه رابطــه مدیــر بــا 
شــرکت همچــون عضــوی از یــک ســاختمان دانســته شــود. در حقیقــت در ایــن ســاختمان، شــخص حقوقــی مدیــر یکــی از اجــزای 

آن بشــمار می‌آیــد. درنتیجــه، مدیــر خــود جزئــی از شــرکت محســوب می‌گــردد )کاتوزیــان، ۱۳۸۵، ۵۷(.

3. سهام
سهام جمع کلمه سهم می‌باشد. سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌شود که به هر قسمت آن سهم می‌گویند. 
هر سهم معلوم می‌دارد که نسبت به کل سرمایه دارنده آن، تا چه حدودی می‌تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی 
و ابراز رأی مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و همچنین نشان‌دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به 
صاحب‌سهم تعلق می‌گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است، و حال آنچه موردنظر در پژوهش پیش رو است، سهام 

بانام می‌باشد )حسنی، ۱۳۸۵: ۲۱۱(.

3-۱. سهام بانام
سهام بانام سهمی است که در آن نام مشخص معلومی ذکر شده باشد )جعفری لنگرودی، ۱۳۸8: ۴/۱۴۵(. بیان شد که مدیران باید از 
بین سهامداران انتخاب شوند و دارای تعداد سهامی باشند که در اساسنامه شرکت مقرر شده است. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی 
که به‌موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد. با توجه به اینکه ممکن است خساراتی در اثر تقصیر 
مدیر یا مدیران به شرکت متوجه گردد، بنابراین نوعی سهام پیش بینی شده است که باید مقداری از آن در وثیقه قرار گرفته و آن را در 
صندوق شرکت بسپارند و تا زمانی که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته باشد، سهام مزبور کماکان 
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در صندوق شرکت به حال وثیقه باقی خواهد ماند )جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸: ۴/۱۲۲(. به‌هرحال باید افزود که مدیران شرکت‌های 
سهامی تجاری باید سهام‌دار محسوب گشته و نیز مقداری سهام در اختیار داشته باشند که به‌عنوان وثیقه در صندوق شرکت تودیع گردد 

)اسکینی، ۱۳۸۹: ۲/۱۰۰(.

3-۲. ماهیت سهام
در تبیین ماهیت سهام ابتدا لازم است روشن گردد که آیا سهم حقی عینی محسوب شده و یا دینی؟ بسته به آنکه از چه دیدگاهی به 
سهام نگریسته شود، حسب مورد ممکن است که آن را عین و یا دین تلقی نمود. حال اگر به‌مجرد رابطه مالک سهم و شرکت نگریسته 
شود، باید آن را حقی دینی بشمار آورد. زیرا سهم در این صورت، نماینده حقوق مالک سهم در مقابل شرکت و دین شرکت در برابر مالک 
سهم می‌باشد )الماسی، ۱۳۸۷: ۲۹۳(. اما اگر از دیدگاه رابطه مالک سهم با سهم به فرض موردنظر نگاه شود، این ارتباط یک حق عینی 
محسوب می‌شود. زیرا در این فرض سهام مانند یک کالای خارجی در تصاحب مالک سهام قرار داشته و این یک ارتباط عینی بشمار 
می‌رود، درنتیجه سهام مذکور عینی می‌باشد؛ که ارزش مالی آن از طریق اعتبار ناشی از اشتراک در میزانی از سرمایه شرکت است که 

بر روی ورقه سهم تجلی پیدا می‌نماید.
در ایــن صــورت لازم اســت حــق عینــی میــان شــریک و ســهام را غیــر از حــق دینــی دانســت. در ایــن فــرض عــده‌ای از 
حقوقدانــان بــر ایــن باورنــد کــه در شــرکت‌های ســهامی لفــظ ســهام را می‌تــوان از دو نــگاه بررســی نمــود؛ ازیک‌طــرف میــزان 
ســرمایه شــرکت ســهامی بــه اجــزای معیــن مســاوی بــا مبلــغ اســمی مشــخص تقســیم می‌گــردد کــه هــر جــزء آن ســهم نامیــده 
ــره نویســان اخــذ می‌گــردد، تشــکیل می‌شــود.  ــغ اســمی ســهام کــه از پذی می‌شــود و ســرمایه اســمی شــرکت از مجمــوع مبال
ــه  ــه ارزش اســمی آن در نظــر گرفت ــه به‌منزل ــی اســت ک ــزان مال ــر ســهم نشــانگر می ــه ه ــان داشــت ک ــوان بی درنتیجــه می‌ت
می‌شــود. از طرفــی ســهم عنوانــی می‌باشــد کــه بــرای شناســایی حــق ســهامدار در شــرکت بــه شــمار می‌آیــد. ایــن عنــوان کــه 
به‌خودی‌خــود می‌توانــد گمــراه کننــده باشــد و در اذهــان خواننــدگان مفهــوم ســهام مالکانــه و مالکیــت مشــترک را نشــان دهــد، 
گوینــده‌ی آن اســت کــه مالــک ســهام بــه میــزان ســهامی کــه پذیره‌نویســی نمــوده اســت و ســهامی کــه بــه وی اختصــاص دارد، 
دارای آورده بــوده و بــه آن تعــداد در تشــکیل ســرمایه شــرکت مشــارکت نمــوده اســت کــه در همیــن راســتا تعهــدات و منافــع وی 
ــا دیگــر ســهام‌داران در ســرمایه و  ــه معنــای مالکیــت مشــاع وی ب ــر اســاس میــزان ســهام او نمایــان اســت و به‌هیچ‌عنــوان ب ب

دارایــی شــرکت نمی‌باشــد )عبــدی پــور فــرد، ۱۳۹۱: ۱۳۷(.
حقوقدانــان در ایــن صــورت بیــان دارنــد کــه حــق شــریک منحصــر بــه درخواســت منافــع بــه دســت آمــده در زمــان بقــای 
شــرکت و تملــک مابقــی ســرمایه پــس از انحــال آن می‌باشــد. در حقیقــت ایــن حــق به‌صــورت مســتقیم مرتبــط بــا ســرمایه و 
امــوال شــرکت نیســت؛ زیــرا حــق خاصــی اســت کــه شــرکا در مقابل صاحــب ســرمایه، یعنــی شــخصیت حقوقــی دارنــد و درنتیجه 
بایــد پذیرفــت کــه در اثــر عقــد، حقــوق عینــی شــریکان بــر ســرمایه، تبدیــل بــه حقــی خــاص می‌گــردد کــه موضــوع آن منافــع 
مربــوط بــه درآمــد ســالانه می‌باشــد )کاتوزیــان، ۱۳۸۵: ۶۰(. درنتیجــه حقوقدانــان در ایــن رابطــه بــر ایــن باورنــد کــه حقــی خــاص 
بــرای شــریک مالــک ســهام بــه وجــود آمــده و قابــل انطبــاق بــا هیچ‌کــدام از حقــوق عینــی و دینــی نمی‌باشــد. قابــل ذکــر اســت 
کــه ایــن حــق منحصــر در مــوارد پیــش گفتــه نبــوده و حقوقــی فراتــر از آن را نیــز شــامل می‌گــردد؛ ازجملــه شــمول حــق رأی و 
حضــور در جلســات مجامــع عمومــی و فوق‌العــاده و حــق تقــدم در خریــد ســهام در صــورت افزایــش ســرمایه شــرکت و نیــز حــق 
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فــروش آن‌هــا در بــورس اوراق بهــادار و یــا غیــر آن‌کــه از نــگاه برخــی حقوقدانــان ایــن مــوارد نیــز در میــان اختیــارات بیــان شــده 
اســت نــه در میــان حقــوق )عیســایی تفرشــی، ۱۳۹۵: ۴۹(.

برابــر بــا یــک نــگاه، حــق مالــک ســهم در برابــر شــرکت حقــی دینــی بیــان شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس، مالــک ســهم 
می‌توانــد بــه میــزان آورده خــود از منافــع شــرکت بهــره ببــرد و در فــرض انحــال، قســمتی از امــوال شــخصیت حقوقــی را مطالبــه 
نمایــد. روشــن‌کننده‌ی ایــن اســتدلال مــواد ۲۴، ۲۷، ۳۳، ۳۵، و ۳۸ از لایحــه قانونــی اصــاح قســمتی از قانــون تجــارت مصــوب 
۱۳۴۷ می‌باشــد. ایــن نظریــه، بــر ایــن اســاس کــه حقــوق ســهام‌داران شــرکت را ناظــر بــر حــق آنــان مبنــی بــر ســهیم شــدن در 
ســود در زمــان وجــود شــرکت و حــق تملــک قســمتی از ســرمایه شــرکت بعــد از انحــال آن می‌دانــد، آن را بیشــتر بــا حــق دینــی 
ســازگار دانســته اســت )اســکینی ۱۳۸۹: ۱۲۷(. از ســویی دیگــر، بیــان شــده کــه ســهام شــرکت مالــی مســتقل بشــمار می‌آیــد و 
در زمــره امــوال عینــی قــرار گرفتــه اســت )عیســایی تفرشــی ۱۳۹۵: ۳۵(. البتــه بــا عنایــت بــه ایــن دیــدگاه، ســهم مشــمول عیــن 
نمی‌گــردد. زیــرا ســهم دارای وجــود مــادی و محســوس نمی‌باشــد و برگــه ســهم معــرف ســهم خواهــد بــود. البتــه بایــد توجــه 
نمــود کــه در عصــر کنونــی، ســهم بــدون وجــود برگــه معــرف نیــز قابل‌تصــور اســت. امــا ایــن فــرض بــا عنایــت بــه نظــام حقــوق 
تجــاری حاکــم در ایــران قابل‌تعمیــم نبــوده و تاکنــون مطابــق بــا ضوابــط تجــاری ایــران، می‌بایســت برگــه ســهم در اختیــار مالــک 
ســهام بــوده و یــا نــام وی بــر روی برگــه ثبــت شــده باشــد، تــا وی مالــک آن تلقــی گــردد. درنتیجــه اگــر مفهــوم عیــن مطابــق 
ذات قــرار گیــرد، نــه می‌تــوان خارجــی بــودن ســهام را در مجموعــه امــوال عینــی پذیرفــت و نــه محســوس بــودن آن را در ایــن 

گــروه جــای داد )کریمــی، ۱۳۸۷: ۳۱۸(.
برخــی از متخصصــان علــم حقــوق در تحلیــل ماهیــت ســهام، میــان ســهام بانــام و بی‌نــام تفــاوت قائــل شــده‌اند. برابــر بــا 
ایــن نــگاه، ســهام بی‌نــام کــه در دیــدگاه عــرف ارزش موضــوع آن‌هــا بــا عیــن ســند آمیختــه شــده و در آن ســند تجســم یافتــه 
اســت، در حکــم عیــن معیــن )نــه دیــن( اســت و ســهام بانــام را کــه در عــرف بیــن ســند و موضــوع آن اتحــاد وجــود نــدارد در 
ــن، آن‌هــم به‌واســطه  ــان جــواز رهــن دی ــد از بی ــان بع ــد )الماســی، ۱۳۸۷: ۲۹۵(. برخــی از حقوقدان ــب می‌پذیرن حکــم ســند طل
مــاده ۱۰ قانــون مدنــی، بیــان دارنــد کــه اســتعمال عیــن معیــن در رابطــه بــا ســهام شــرکت‌ها و امــر بــه پرداخــت و اســناد خزانــه 
دارای اشــکال نمی‌باشــد و تعریــف عیــن در مــاده ۷۷۴ قانــون مدنــی بــر ایــن اعیــان خارجــی یــا همــان اشــیاء صــدق می‌نمایــد؛ 

بــه ویــژه تمبــر پســت کــه هماننــد اعیــان خارجــی خریدوفــروش می‌گــردد )جعفــری لنگــرودی، ۱۳۸۸: ۱0(.
دیــدگاه دیگــری کــه در فــرض ماهیــت ســهم متصــور اســت بدین‌صــورت می‌باشــد کــه ســهام، مالــی اعتبــاری و غیرمــادی 
ــرکت  ــی از ش ــب میزان ــن وی را صاح ــردد. بنابرای ــت می‌گ ــهامدار پرداخ ــه س ــرکت ب ــرمایه‌گذاری در ش ــه در ازای س ــت ک اس
ــاوت  ــا خــود ســهام دارای تف ــج ناشــی از ســهم ب ــار و نتای ــگاه، آث ــن ن ــش. در ای ــوق و تعهدات ــی حق ــا تمام ــد، آن‌هــم ب می‌نمای
می‌باشــد. ثمــره اساســی مالکیــت هــر تعــداد از ســهام شــرکت حــق بــر اداره، اخــذ منافــع و نیــز اخــذ وجــوه پرداختــی بــرای ســهم 
پــس از انحــال شــرکت اســت. حــق اخــذ ســود بــه تنهایــی حقــی دینــی بشــمار مــی‌رود امــا حقــی کــه مالــک ســهام بــر ســهم 
خــود دارا می‌باشــد، متفــاوت از ایــن حــق و دیگــر نتایــج و آثــار ســهام‌دار بــودن خواهــد بــود. برابــر بــا ایــن نــگاه، ســهم بنــا بــر 
تعریــف قانونــی، میزانــی از ســرمایه شــرکت اســت و تعریــف ایــن حــق به‌مثابــه حــق عینــی، دور از ذهــن بــه نظــر نمی‌رســد. بــر 
اســاس ایــن نــگاه، ســهم در مجموعــه اعیــان قــرار گرفتــه و تطبیــق احکامــی کــه بــه عیــن محکــوم شــده اســت، بــر ســهام نیــز 

ــل تســری می‌باشــد )ســلطانی ۱۳۹۱: ۱۴۶(. قاب
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شــایان ذکــر اســت کــه بنــد ۴ مــاده ۲ کنوانســیون خریدوفــروش بین‌المللــی کالا، تصریــح دارد کــه کنوانســیون در رابطــه بــا 
خریدوفــروش ســرمایه شــرکت‌های تجــاری و نیــز ســهام شــرکت‌ها و دیگــر اســناد قابل‌انتقــال یــا امــوال قابلیــت اعمــال را دارا 
نمی‌باشــد و بــه دلیــل اینکــه مــوارد مذکــور در زمــره اعیــان خارجــی نمی‌دانــد، در حقیقــت تلقــی کنوانســیون مذکــور نیــز از کالا 

همــان اعیــان خارجــی و یــا فیزیکــی شــایع در رژیــم فقهی-حقوقــی ایــران اســت.
درنهایــت بایــد اذعــان داشــت کــه در فــرض دینــی بــودن ســهام کــه برآینــد مجموعــه مــواد قانــون تجــارت می‌باشــد و نظــر 
قــوی در زمینــه می‌باشــد، ترهیــن آن بــا اشــکال مواجــه خواهــد بــود و حــال اگــر قائــل بــه فرضــی غیــر از دینــی بــودن آن شــویم، 

ترهیــن ســهام خالــی از موانــع فقهی-حقوقــی بــوده و نیــازی بــه اثبــات مشــروعیت آن احســاس نمی‌گــردد.

4. ماهیت و انواع وثیقه
ازآنجاکه روابط و تعاملات شرعی )همچون عقود و ایقاعات( توقیفی بوده و در عددی که از سوی شریعت مقدس تأسیس و یا تنفیذ 
شده است، محصور می‌باشد )شهید ثانی، ۱۴۱۶ ق: ۱/۳۷۹(. درنتیجه وثیقه گذاری آن هم به شیوه‌ی مرسوم در امور تجاری راهی جز 

تطبیق خود با عقد رهن نخواهد داشت.
در تعریــف رهــن بایــد بیــان داشــت کــه رهــن، وثیقــه دیــن اســت و ماننــد ســایر عقــود بــه ایجــاب و قبــول نیــاز دارد. ایجــاب 
رهــن عبــارت اســت از: »رَهَنْتُــک؛ بــه رهــن تــو دادم یــا »وَثقَّْتُــک؛ بــه تــو وثیقــه دادم« یــا »هــذا رهــن عنــدک؛ ایــن نــزد تــو 
رهــن اســت« یــا »هــذا رهــن علــی مالـِـک؛ ایــن رهــن اســت بــر مــال تــو« یــا »هــذا وثیقــة عنــدک؛ ایــن، نــزد تــو وثیقــه اســت« 
و هــر لفظــی ماننــد آن‌کــه همــان معنــا را برســاند. و در مــورد شــخص لال، اشــاره کــردن یــا نوشــتن همــراه بــا اشــاره به‌گونــه‌ای 
کــه بــر قصــد او دلالــت داشــته باشــد بســنده می‌کنــد؛ امــا مجــرد نوشــتن کافــی نیســت؛ زیــرا احتمــال جــدی نبــودن یــا اراده 
ــتُ؛ قبــول  کــردن امــر دیگــری در نوشــته وجــود دارد )شــهید ثانــی، ۱۴۱۶ ق: ۴/۵۱(. حــال پــس از آن مرتهــن می‌گویــد: »قَبلِْ

کــردم« و الفاظــی ماننــد آن‌کــه رضایــت بــه ایجــاب را برســاند.
ــرط  ــز ش ــه آن نی ــودن صیغ ــی ب ــت و ماض ــی نیس ــظ خاص ــر در لف ــود لازم منحص ــاف عق ــن برخ ــد ره ــه عق ــت اینک عل
نمی‌باشــد ایــن اســت کــه رهــن از ناحیــه مرتهــن کــه مقصــود اصلــی عقــد اســت جایــز می‌باشــد؛ بــه همیــن دلیــل جنبــه جایــز 
بــودن آن حتــی نســبت بــه راهــن غلبــه یافتــه اســت )خمینــی، ۱۴۱۸ ق: ۲/۶۸0(. همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه دائمــی بــودن 
رهــن شــرط اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه مدتــی بــرای آن تعییــن نشــده باشــد. البتــه می‌تــوان اذن در تصــرف مرتهــن را معلــق بــه 
ســپری شــدن مــدت نمــود یــا آن را مطلــق گذاشــت کــه در صــورت اخیــر، مرتهــن از زمــان ایجــاب و قبــول و نیــز قبــض )اگــر 
وجــود آن بــرای تحقــق عقــد لازم دانســته شــود( بــر مــال مرهونــه ســلطه می‌یابــد. بنابرایــن چنانچــه راهــن بــرای تصــرف، مدتــی 
ذکــر نمایــد، بایــد زمــان آن را به‌گونــه‌ای کــه احتمــال افزایــش و کاهــش در آن داده نشــود، تعییــن کنــد؛ امــا اگــر وقــوع خــود 

رهــن معلــق بــر مدتــی شــود، رهــن باطــل اســت )شــهید ثانــی، ۱۴۱۶ ق: ۴/۶0(.

4-۱. شرایط صحت عقد رهن
آنچه در شریعت اسلامی به‌عنوان شروط تصحیح کننده عقد رهن مشهور می‌باشد به شرح ذیل است:
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4-1-1. اعیان باشد

 بنابراین، رهن منفعت مانند رهن دادن سکونت در منزل باطل است؛ زیرا قبض آن ممکن نمی‌باشد. چه آنکه قبض منفعت تنها با از بین 
بردن منافع ممکن است. همچنین مقصود از رهن که استیفای دین است از طریق منفعت نمی‌تواند حاصل گردد؛ زیرا منفعت، فقط به 
نحو تدریجی استیفا می‌شود به‌گونه‌ای که هرگاه چیزی از منفعت حاصل گردد، آنچه قبل از آن است از بین می‌رود. در همین راستا رهن 
دین نیز صحیح نیست، البته بنابراین که قبض )یا همان الزام بر عین خارجی بودن مال مرهونه( شرط رهن باشد؛ زیرا دین امری کلی 
است که در خارج وجودی که بتوان آن را قبض کرد، ندارد و آنچه پس از وجود خارجی قبض می‌شود خود دین نیست، اگرچه دین در 
ضمن آن است. ممکن است بتوان حتی بنا بر شرط دانستن قبض، رهن دین را صحیح دانست و به قبض آنچه مدیون به‌عنوان مصداق 
دین کلی تعیین می‌نماید، بسنده کرد؛ زیرا عرفاً بر این مورد قبض دین صدق می‌کند؛ مانند هبه کردن آنچه بر ذمه است. درهرحال اگر 
قبض، شرط رهن نباشد، رهن دین نیز می‌تواند صحیح باشد )علامه حلی، ۱۴۱۲ ق: ۱۳/۴۲۲(. این امر نیز در قانون مدنی جمهوری 
اسلامی ایران بدان تأکید شده است و قانون‌گذار در ذیل بیان شروط صحت رهن در ماده ۷۷۴ آورده: مرهون باید عین معین باشد و 

رهن دین و منفعت باطل است.
البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه نمــود کــه صــرف عــدم قبــض مــال مرهونــه موجــب بطــان آن نمی‌گــردد )برخــاف 
شــرط عینیــت مــال مرهونــه( زیــرا وجــوب قبــض، شــرط لــزوم عقــد رهــن محســوب می‌گــردد کــه در صــورت شــرط دانســتن 
ــا بی‌هــوش گــردد و نیــز اگــر از رهــن منصــرف  ــه شــود و ی ــه، دیوان قبــض، چنانچــه راهــن پیــش از قبــض دادن عیــن مرهون
شــود، رهــن باطــل می‌گــردد. همان‌طــور کــه اقتضــای عقــود جایــز در فــرض پیــش آمــدن حــالات فــوق همیــن اســت )نجفــی، 

۱۴۱۴ ق: ۲۵/۱۰۶(.
4-۱-۲. مملوک باشد

 چنانچه راهن یا مرتهن مسلمان باشند، رهن خمر و خوک نیز باطل است. زیرا قابلیت تملک را به نسبت امور یاد شده ندارند. اگرچه 
آن‌ها را به رسم امانت به دست کافر ذمی بسپارند؛ زیرا ید ودعی مانند ید مستودع است. حال اگر راهن مالی را که ملک او نیست رهن 
دهد، متوقف بر اجازه مالک آن خواهد بود؛ اگر مالک، آن را اجازه کند بنا بر قول اشهر مبنی بر این‌که همه عقدهای فضولی متوقف بر 
اجازه هستند، رهن صحیح خواهد بود و اگر رد کند عقد باطل است که البته باید توجه داشت، ذکر مورد اخیر در زمره‌ی شروط صحت 

عقد رهن نمی‌باشد و در حقیقت شرط اجازه مالک در عقود فضولی، شرط لزوم محسوب می‌گردد )شهید ثانی، ۱۴۱۶ ق: ۴/۶۲(.
همچنیــن اگــر چیــزی را بــرای آنکــه بــه رهــن بگــذارد عاریــه کنــد، صحیــح اســت و عاریــه بــا عقــد رهــن لازم می‌شــود؛ 
ــه در  ــد ک ــن بخواه ــد از راه ــه می‌توان ــود؛ اگرچ ــخ ش ــن فس ــه ره ــد به‌طوری‌ک ــوع نمای ــد از آن رج ــر نمی‌توان ــن معی بنابرای
سررســید دیــن رهــن را فــک نمایــد. حــال اگــر رهــن را فــک نمــود و آن را ســالم بــه معیــر برگردانــد، بــری الذمــه می‌گــردد و اگــر 
عیــن مرهونــه تلــف شــود، اگرچــه از روی تفریــط نباشــد و یــا فروختــه شــود، چنانچــه مثلــی باشــد راهــن ضامــن مثــل آن اســت 
و اگــر قیمتــی باشــد، ضامــن قیمــت روز تلــف اســت. ایــن حکــم در صورتــی اســت کــه تلــف بعــد از رهــن واقــع شــده باشــد. امــا 
اگــر تلــف پیــش از رهــن واقــع گــردد، ماننــد ســایر اموالــی اســت کــه بــه عاریــه داده می‌شــود و در فــرض فــروش عیــن مرهونــه 

توســط مرتهــن نیــز آنچــه بایــد بــه مالــک داده شــود، ثمــن بیــع می‌باشــد )علامــه حلــی، ۱۴۱۲ ق: ۱۳/۴۲۲(.
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4-۱-۳. بیع آن صحیح باشد

 همچون شرط گذشته اموری که بیع آنان صحیح نمی‌باشد مثل خمر و گوشت خوک و دیگر نجاسات عینی قابلیت ترهین را نخواهند 
داشت )شهید ثانی، ۱۴۱۶ ق: ۴/۶۵(. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز از این شرط غافل نشده و ذیل ماده ۷۷۳ قانون آورده 

است: هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

4-۲. توثیق در رژیم حقوقی ایران و افغانستان
در رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر کاربرد توثیق و ترهین در حقوق خصوصی، در حقوق کیفری و جزاء نیز از آن استفاده 
می‌شود. قصد اساسی از اجرای نهاد توثیق این است که تضمینی باشد برای دائن که به طلب و خواسته‌ی خود دست یابد؛ همان‌گونه که 
در حقوق کیفری به سبب دسترسی به متهم و حضور به هنگام وی و بازداری از فرار او، بازپرس قرار تأمین که مفید به‌فایده‌ی عقد کفالت 
می‌باشد، صادر می‌نماید )ماکس ریتنگ، ۲۰۱۰، ۱۰۳(. بنابراین هدف در هر دو نظام خصوصی و کیفری یکسان می‌باشد. در حقوق مدنی 
افغانستان و نیز قوانین تجاری آن، توثیق و ترهین به دو شیوه بکار رفته است؛ توثیق حیازی و توثیق تأمینی. توثیق حیازی به‌عنوان اخذ 
مال برای وثیقه‌ی دین به کار می‌رود و توثیق تأمینی نیز به‌عنوان یکی از طرق قرار تأمین در حقوق کیفری به سبب دسترسی به متهم 
و جلوگیری از فرار وی کارایی دارد. تمامی تعاریف و توضیحات حول محور توثیق و ترهین در قوانین مدنی و تجاری افغانستان حول 
محور حیازی و تأمینی بوده و عبارات و شقوق دیگری از توثیق و ترهین در قوانین افغانستان یافت نمی‌شود )ماکس ریتنگ، ۲۰۱۰، ۸۷(.

4-۲-۱. تقسیمات وثیقه

وثیقه به این اعتبار که عین مرهونه عین باشد و یا دین )کلی فی ذمه شخص(، به عینی و شخصی و به این اعتبار که توثیق به اراده دو 
طرف عقد باشد و یا به حکم قانون، به اجباری و اختیاری تقسیم می‌گردد.

4-۲-۱-۱. وثیقه عینی و شخصی

آنچه از عینی در این موضوع موردنظر است؛ مال فیزیکی و خارجی می‌باشد که به‌مثابه محل به‌عنوان وصول طلب دائن مشخص 
می‌گردد. در وثیقه عینی طلبکار به سبب قراردادی که بین طلبکار و بدهکار برقرار شده است، بر عین مرهونه، حق عینی تبعی پیدا 
خواهد نمود. زیرا در حقیقت عقد رهن که به تبعیت از یک دین منعقد گردیده، حق طلبکار درزمینهٔ عین مرهونه نیز تبعی بشمار می‌رود.

ــکاران در  ــه دیگــر طلب ــن می‌باشــد کــه دارای حــق تقــدم نســبت ب ــکار دارد ای ــرای طلب ــی تبعــی ب اولویتــی کــه حــق عین
راســتای وصــول طلــب خــود می‌باشــد، کــه در صــورت عــدم پرداخــت بدهــی مذکــور، ایــن حــق بــرای دائــن وجــود دارد کــه بــه 
نســبت طلــب خــود از عیــن مرهونــه وصــول نمایــد )حــق تقــدم(. همچنیــن دیگــر اولویــت و مزیــت توثیــق ایــن اســت کــه عیــن 
مرهونــه از تصــرف دیگــران مصــون بــوده و طلبــکار می‌توانــد آن را نــزد هــر فــردی کــه باشــد، توقیــف نمایــد )حــق تعقیــب(. 
ــد.  ــون مشــغول می‌باش ــدم ادای دی ــه ع ــوان وثیق ــه به‌عن ــرد اســت ک ــه ف ــن شــخصی، ذم ــه در ره ــان داشــت ک ــد بی ــا بای ام
به‌عنوان‌مثــال در عقــد ضمــان مبتنــی بــر نقــل ذمــه بــه ذمــه، ذمــه ضامــن به‌عنــوان شــخص بدهــکار در برابــر مضمــون لــه 
قــرار گرفتــه اســت و فــرد ضامــن اســت کــه بایــد از عهــده جبــران در برابــر مضمــون لــه برآیــد و مضمــون لــه برخــاف رهــن 
عینــی در ارتبــاط بــا امــوال ضامــن، حــق تقــدم و مالکیــت نخواهــد داشــت. در ایــن حالــت، ذمــه وثیقــه واقــع می‌گــردد نــه مالــی 

کــه بتــوان آن را در فــرض عــدم اجــرای تعهــدات مــورد تملــک واقــع قــرار داد )کاتوزیــان، ۱۳۸۵: ۴۹۵(.



11مشروعیت توثیق/ترهین سهام مدیران شرکت‌های سهامی در آموزه‌های حقوقی ایران و افغانستان �| حسن‌زاده

4-۲-۱-۲. وثیقه قانونی و قراردادی

به این دو نوع از وثیقه، اجباری و اختیاری نیز گویند. وثیقه قراردادی )اختیاری( اعم از وثیقه‌های عینی و دینی می‌باشد. در این نوع از 
وثیقه، تراضی بین دو طرف عقد است که منجر به ایجاد تضمین می‌گردد. توافق دو طرف در این نوع از توثیق، مبنای اصلی محسوب 
می‌گردد و همچون دیگر عقود، از قواعد عمومی عقود و قراردادها تبعیت می‌نماید. در حقیقت این دو طرف عقد هستند که در اختیار 
نوع توثیق دارای اختیار می‌باشند و می‌توانند هر یک را در فرض تراضی اختیار نمایند، که البته هر انتخابی از دو صورت مذکور به قرار 
گرفتن در قالب خاص خودش منجر می‌گردد. حال اگر توافق اراده‌های دو طرف به شکلی باشد که منجر به اقتضای عقد رهن نماید )که 
البته راهی جز جاری‌سازی عقد رهن در وثیقه عینی نمی‌باشد، همان‌گونه که در ابتدای بحث بدان اشاره گردید( باید تمامی تشریفات 
قانونی مختص به عقد رهن رعایت گردد تا به تحقق فقهی-حقوقی عقد رهن منجر گردد. موضوع توثیق قراردادی باید وثیقه شخصی 
)ضمان( و یا نیز عینی )رهن( باشد که البته، از وثیقه عینی یعنی همان ترهین، به سبب سهولت در وصول آن استقبال بیشتری می‌گردد 

)توکلی، ۱۴۰۰: ۳۷۰(.
در رابطـه بـا توثیـق قانونـی اجبـاری آنچـه در ابتـدای امـر بـه ذهـن انسـان خطـور می‌نمایـد، وثایـق بیان شـده در قانـون آیین 
دادرسـی کیفـری می‌باشـد. البتـه باید توجه داشـت کـه منظور از قانونـی بودن توثیق این نیسـت که این نـوع از وثایـق دارای قرارداد 
نمی‌باشـند و خالـی از ایجـاب و قبـول بـوده و تنها به‌موجـب قانون ایجـاد می‌گردند، بلکه آنچه موردنظر اسـت بدین‌صورت می‌باشـد 
کـه در مـواردی قانون‌گـذار افـراد را اجبـار بـه توثیـق می‌نمایـد. درنتیجـه ترجیح داده می‌شـود کـه بدل از توثیـق قـراردادی و توثیق 
قانونـی، از عبـارات توثیـق اختیـاری و توثیـق اجبـاری اسـتفاده شـود. به‌عنوان‌مثـال، همان‌گونه کـه بدان اشـاره گردید در مـاده ۱۱۴ 
لایحـه قانونـی اصلاح قسـمتی از قانـون تجـارت ۱۳۴۷، برای مدیران شـرکت‌های سـهامی الزام بـه ترهین و توثیـق در نظر گرفته 
شـده اسـت کـه ایـن الـزام قانونـی، در راسـتای قاعده‌ای آمره می‌باشـد کـه تراضی مدیران شـرکت و مؤسسـین و یا رؤسـای مجامع 
برخلاف آن امکان‌پذیـر نیسـت؛ در حقیقـت نـه اینکـه عقـدی در این فرض وجـود نداشـته و صرف اجبـار، موجب توثیـق می‌گردد، 
بلکـه همان‌گونـه کـه بدان اشـاره شـد، منظور این اسـت که قانون‌گـذار در برخی فـروض افراد را اجبـار به توثیـق می‌نماید. همچنین 
قانون‌گـذار ایـن توثیـق الزامـی را در راسـتای تضمیـن جبران خسـارات احتمالی بر اثر سـوء مدیریـت اعمال مدیران به شـرکت، مقرر 

نموده اسـت )عبـادی، ۱۳۹۰: ۱۴۰(.

5. عدم مشروعیت سهام وثیقه مدیران شرکت‌های تجاری در قوانین مدنی ایران و افغانستان
حال در توضیح چالش پیش رو پژوهش باید بیان داشت، ازآنجاکه از شروط صحت رهن، عینیت خارجی مال مرهونه می‌باشد، همین 
موضوع موجب ایراد بر تحقق توثیق سهام از سوی مدیران شرکت‌های سهامی تجاری گردیده است. زیرا با پذیرش نظریه دینی بودن 
سهم، امکان به رهن گذاشتن آن از نگاه فقه و حقوق امامیه و حنفی وجود نخواهد داشت. به‌صراحت قانون مدنی جمهوری اسلامی 
ایران متذکر این شرط شده و عدم رعایت آن را موجب بطلان رهن می‌داند. همان‌طور که پیش‌تر بدان اشاره گردید در ماده ۷۷۴ قانون 
مدنی آمده است: مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. این ماده از قانون مدنی که به بطلان رهن دین 
اشاره دارد، دارای خاستگاه فقهی بود و همان‌گونه که در گذشته بدان اشاره گردید، رأی مشهور فقیهان، مبنی بر شرطیت عینیت مال 
مرهونه می‌باشد )نجفی، ۱۴۱۴ ق: ۲۵/۱۱۶(. که می‌توان بیان داشت پذیرش شرط مذکور آن‌چنان در اذهان فقیهان و شریعت اسلامی 
جای گرفته است که در بسیاری از کتب فقهی، بدل از مال مرهونه، عبارت عین مرهونه کتابت شده است که بیانگر روشنی شرطیت 

مذکور می‌باشد.
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در قوانیــن مدنــی افغانســتان نیــز برخــاف قوانیــن تجــاری آن در حــوزه شــرکت‌های ســهامی و محــدود المســئولیه نیــز ایــن 
شــرط مشــاهده می‌شــود. در حقیقــت شــرط اســت کــه مــال مرهونــه، عیــن باشــد و نمی‌توانــد چیــز دیگــری جایگزیــن عیــن 
قــرار داد. در قوانیــن مدنــی افغانســتان ایــن شــرط نمایــان بــوده، بــه صورتــی کــه قانــون مدنــی کشــور افغانســتان در بــاب رهــن 

حیــازی و تأمینــی، شــرط لــزوم عینــی بــودن مــال مرهونــه را بیــان مــی‌دارد.
در مــاده ۱۷۷۳ قانــون مدنــی جمهــوری اســامی افغانســتان ذیــل موضــوع رهــن حیــازی و تأمینــی آمــده اســت؛ مــال مرهونــه 

در رهــن حیــازی و نیــز در رهــن تأمینــی بایــد عیــن خارجــی باشــد و حــق دینــی نمی‌توانــد به‌عنــوان رهــن قــرار گیــرد.

6. عدم مشروعیت فقهی سهام وثیقه مدیران شرکت‌های تجاری
در بیان ادله استنباط کننده شرطیت عینیت خارجی مال مرهونه باید بیان داشت که سه دلیل در کتب فقهی در این زمینه مطرح شده 

است.

 6-۱. اجماع
اولین دلیلی که در حجیت شرط مذکور بیان شده است ادعای اجماع از سوی فقیهان متأخر و متقدم می‌باشد که کتاب‌های معتبر فقهی 

سرائر و غنیه بدین شرط، ادعای اجماع نموده‌اند )نجفی، ۱۴۱۴ ق: ۲۵/۱۱۶(.

6-2. قرآن کریم
در ادامه دلیل دیگری که به‌عنوان دومین دلیل شرطیت عینیت خارجی مال مرهونه بیان شده است، دلالت قرآن کریم بر این شرط 
می‌باشد. خداوند متعال در آیه ۲۸۳ سوره بقره می‌فرمایند: وَإنِْ کنْتُمْ عَلیَ سَفَرٍ وَلمَْ تَجِدُوا کاتبًِا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإنِْ أمَِنَ بعَْضُکمْ بعَْضًا 
هَادَةَ وَمَنْ یکتُمْهَا فَإنِهَُّ آثمٌِ قَلبُْهُ وَالَلَّهّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ عَلیِمٌ )بقره، ۲۸۳(. و اگر در سفر  فَلیْؤَدِّ الذَِّی اؤْتُمِنَ أمََانتََهُ وَلیْتَّقِ الَلَّهّهَ رَبهَُّ وَلََا تَکتُمُوا الشَّ
باشید و نویسنده‌ای نیابید برای وثیقه دین گروی گرفته شود. و اگر برخی بعضی را امین داند )و به او امانت بسپارد( پس باید ادا کند آن 
امین آنچه را که به امانت گرفته است و از خدای خود بترسد )و به امانت خیانت نکند(، و کتمان شهادت ننمایید، که هر کس کتمان کند 

البته به دل گناهکار است و خدا از همه کار شما آگاه است.
در دلالــت آیــه مذکــوره بــر شــرط عینیــت مــال مرهونــه بایــد بیان داشــت کــه وصــف »مقبوضه« کــه بــه دنبــال واژه »رهان« 
)کــه بــه معنــای مــال مرهونــه می‌باشــد(، بدیــن معناســت کــه مــال مرهونــه‌ی موردپذیــرش شــریعت مقــدس، می‌بایســت قابلیــت 
قبــض را دارا باشــد و مســلم اســت هنگامــی امــکان قبــض مــال مرهونــه مهیــا می‌باشــد کــه مــال مذکــور جــزو اعیــان خارجــی 
بشــمار آیــد. وگرنــه درصورتی‌کــه مــال مرهونــه را بخشــی از حقــوق دینــی و یــا منفعــت بشــمار آوریــم، امــکان قبــض آن فراهــم 
نخواهــد بــود. زیــرا قبــض دیــن، بــه ســبب کلــی بــودن آن تــا تحقــق دیــن بــه عیــن خارجــی، امکان‌پذیــر نخواهــد بــود و قبــض 
منفعــت نیــز بــا اتــاف آن ممکــن می‌گــردد، کــه در حقیقــت بــا اتــاف و اســتعمال هــر بخشــی از منفعــت، قبــض آن بخــش از 
بیــن رفتــه و مســتعمل جــاری گشــته اســت، کــه در حقیقــت امــکان قبــض منفعــت نیــز تــا قبــل از تلــف آن امکان‌پذیــر نمی‌باشــد 
)شــهید ثانــی، ۱۴۱۶ ق، ۴/۶۰(. برخــی مفســران نیــز بــر ایــن نکتــه اشــاره داشــته و بیــان دارنــد کــه واجــب اســت مــال مرهونــه 
ــر اطمینان‌بخشــی را داشــته باشــد )مــکارم شــیرازی،  ــا اث مــورد قبــض واقــع شــود و در اختیــار طلبــکار )مرتهــن( قــرار گیــرد ت

.)۱/۲۵۶ :۱۳۸۶
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6-3. روایات
درنهایت نیز آنچه به‌عنوان دلیل سوم مبنی بر شرطیت عینیت خارجی مال مرهونه ارائه شده است، وجود روایاتی دال بر این شرط 
می‌باشد. در روایتی از کتب اربعه فقه جعفری از امام باقر علیه‌السلام ذیل موضوع رهن آمده است: ابن سماعه از صفوان و وی از جناب 
عاصم و او از محمد بن قیس روایت نموده که امام باقر علیه‌السلام فرمودند: رهن تحقق پیدا نمی‌کند مگر به اینکه مورد قبض واقع 

گردد )طوسی، ۱۴۱۱ ق: ۷/۳۷۶(.1
ــه به‌عنــوان شــرطی الزامــی، شــرطیت  ــه وجــود قابلیــت قبــض در مــال مرهون ــا اشــاره ب ــز ب در حقیقــت روایــت مذکــور نی
عینیــت خارجــی مــال مرهونــه را لازم می‌دانــد، زیــرا همان‌طــور کــه در دلیــل دوم گذشــت، در ترهیــن حقــوق دینــی و منفعــت، 

قابلیــت قبــض وجــود نخواهــد داشــت.
حــال ازآنجایی‌کــه اســاس فقهــی و مذهــب رســمی افغانســتان منطبــق بــا مذهــب حنفیــه می‌باشــد، بایــد توجــه داشــت کــه 
بــر اســاس فتــاوای فقهــا ایــن مذهــب نیــز حکــم فقهــی لــزوم عینیــت مــال مرهونــه ثابــت اســت کــه دلیــل آن، آیــه‌ی پیــش 

گفتــه قــرآن کریــم می‌باشــد )ابــن حــزم حنفــی، ۱۴۱۱: ۷۴۳۶(.

7. مشروعیت قانون سهام وثیقه مدیران شرکت‌های تجاری از نگاه فقه
آنچه در نظر نگارنده، موجب پذیرش این فرض قرار می‌گیرد، عدم قوت ادله‌ی عدم مشروعیت قانون سهام وثیقه مدیران شرکت‌های 
سهامی تجاری می‌باشد. زیرا با دقت نظر و تفحص ادله‌ی استنباطی، ضعف ادله عدم مشروعیت قانون مذکور آشکار می‌گردد و راهی 
جز حکم به مشروعیت این قانون وجود نخواهد داشت. در ادامه با نقد و بررسی هر یک از سه دلیل عدم مشروعیت قانون سهام وثیقه 
مدیران شرکت‌های تجاری، آنچه نمایان می‌گردد، مشروعیت ترهین و توثیق حقوق دینی و منافع کلی و عدم الزام به عینیت خارجی 

مال مرهونه می‌باشد.

7-۱. نقد دلیل اجماع
در ارتباط با ادعای اجماع مبنی بر شرطیت عینیت مال مرهونه در صحت عقد رهن باید بیان داشت که برفرض وجود اجماع محصل 
و حجیت اجماع منقول در کلمات بزرگان، این اجماع، تعبدی و مدرکی است، نه اجماع کاشف از قول معصوم علیه‌السلام زیرا مدرک 
اجماع کنندگان از آیات و روایات می‌باشد که درنتیجه این دلیل از حیز انتفاع خارج می‌گردد )سبحانی، ۱۳۸۴: ۱/ ۱۷۱(، )مروج جزائری، 

.)۳۸۶ /۴ :۱۳۷۱
در ارتبــاط بــا بیــان تفصیلــی اجمــاع مدرکــی و حجیــت آن بایــد بیــان داشــت کــه ایــن اجمــاع کــه شــامل اجمــاع محتمــل 
المــدرک نیــز می‌شــود بــه دلیــل آن‌کــه کاشــف از ارتــکاز متشــرعی نمی‌باشــد، دارای حجیــت نخواهــد بــود. در توضیــح مطلــب 
بیــان می‌شــود کــه درصورتی‌کــه دلیــل و مســتندی موجــود باشــد کــه احتمــال داده شــود، اجمــاع کننــدگان بــه آن دلیــل اســتناد 
ــه ایــن جهــت اســت کــه  ــکاز متشــرعه کشــف نخواهــد شــد، درحالی‌کــه حجیــت اجمــاع ب کــرده باشــند، اجمــاع ناشــی از ارت
کشــف از ارتــکاز متشــرعه خواهــد کــرد و ارتــکاز متشــرعه از موقــف معصــوم علیه‌الســام اعــم از قــول، فعــل یــا تقریــر کاشــف 
خواهــد بــود. وگرنــه اجمــاع فقهــا بــه تنهایــی موضوعیــت نداشــته و در صــورت عــدم کشــف از ارتــکاز متشــرعه زمــان معصــوم 

1-  ابن سماعة عن صفوان عن عاصم عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: لا رهن إلا مقبوضا.
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علیه‌الســام، ارزشــی نــدارد. بنابرایــن در مــوارد اجمــاع مدرکــی یــا محتمــل المــدرک بــا توجــه بــه اینکــه احتمــال عرفــی اســتناد 
اجمــاع بــه ایــن مــدرک وجــود دارد، دلیــل اجمــاع دیگــر منحصــر در ارتــکاز متشــرعه نخواهــد بــود تــا به‌واســطه آن کشــف از 

ارتــکاز و موقــف معصــوم شــود و وقتــی کشــف موقــف معصــوم نشــود، اجمــاع حجیتــی نخواهــد داشــت.

7-۲. نقد دلیل قرآن کریم
 باید توجه داشت، آنچه موجب حکم به شرطیت عینیت مال مرهونه در صحت عقد رهن گردیده است، لزوم قابلیت قبض مال مرهونه از 
نگاه قرآن کریم می‌باشد. در حقیقت عبارت »فرهان مقبوضه« ترکیبی وصفی بشمار می‌رود که »فرهان« یا همان مال مرهونه به‌عنوان 
موصوف ترکیب مذکور، به‌واسطه‌ی »مقبوضه« مورد توصیف واقع شده است. حال اینکه لزوم قابلیت قبض مال مرهونه برای تحقق 
عقد رهن چگونه از عبارت قرآن کریم استنباط می‌گردد؛‌ به‌واسطه‌ی استناد به مفهوم وصف می‌باشد. در حقیقت به کمک مفهوم وصف، 
انتفای طبیعی حکم موصوف در صورت انتفای وصف آن رخ می‌دهد. برای تطبیق مفهوم وصف در مثال مذکور باید بیان داشت که با 

عنایت به وصف موجود در آیه شریفه، در صورت انتفای قابلیت قبض در مال مرهونه، تحقق عقد قبض نیز منتفی می‌گردد.
حــال در مقــام نقــد دلیــل مذکــور بایــد بیــان داشــت کــه بنــا بــر دیــدگاه مشــهور اصولیــون، وصــف دارای مفهــوم نبــوده و در 
حقیقــت اســتناد بــه مفهــوم آن خالــی از حجیــت می‌باشــد )مظفــر، ۱۴۱۰ ق: ۲/۱۳۰(. در حقیقــت در مــواردی کــه وصــف دارای 
ــاند. در  ــوم را می‌رس ــه مفه ــه خارجــی اســت ک ــود قرین ــد، وج ــود، حکــم می‌نمای ــر خ ــای حکــم در غی ــه انتف ــوده و ب ــوم ب مفه
توضیــح بیشــتر بایــد بیــان داشــت کــه در جمــات و عباراتــی کــه تقییــد بــه وصــف وارد اســت، امــر از ســه حــال خــارج نیســت: 
۱. قرینــه خــاص وارد اســت بــر اینکــه تقییــد بــه وصــف دلالــت بــر مفهــوم می‌نمایــد، هماننــد: »یجــب قتــل المرتــد الفطــری« 
کــه در ایــن نــوع از مــوارد، اجمــاع امامیــه قائــم اســت بــر اینکــه مرتــد غیــر فطــری را نبایــد کشــت. ۲. قرینــه خــاص وارد اســت 
بــر اینکــه تقییــد بــه وصــف دلالــت بــر مفهــوم نمی‌نمایــد، همچــون »و ربائبکــم اللّّاتــی فــی حجورکــم« در ایــن مــوارد نیــز 
اجمــاع قطعــی قائــم اســت بــر اینکــه قیــد »حجورکــم« دلالــت بــر مفهــوم نــدارد. بدیــن معنــا کــه بــا ربیبه‌هائــی کــه در دامــان 
ــردی  ــدارد و ف ــدی وجــود ن ــرض مذکــور شــک و تردی ــن دو ف ــوان ازدواج نمــود. در ای ــد می‌ت ــت نیافته‌ان ــادران تربی شــوهران م
ــز  ــد کــه در فــرض اوّل ثبــوت مفهــوم اجماعــی و در صــورت دوّم نی ــر ایــن باورن ــه مخالفــت برنخاســته اســت، و اصولیــون ب ب
عــدم ثبــوت مفهــوم اتفّاقــی می‌باشــد. ۳. هیچ‌گونــه قرینــه‌ای بــر ثبــوت یــا عــدم ثبــوت مفهــوم وجــود نداشــته باشــد )نــه قرینــه 
متصلــه و نــه منفصلــه(. در ایــن فــرض اســت کــه اختــاف در حجیــت مفهــوم وصــف مــورد تبــادل آراء می‌باشــد کــه البتــه اکثــر 
مــوارد و عبــارات شــریعت از ایــن نمونــه می‌باشــند، کــه بنــا بــر نــگاه مشــهور اصولیــون در ایــن فــرض نیــز مفهــوم وصــف دارای 

ــدارد(. حجیــت نمی‌باشــد )وصــف، مفهــوم ن
حــال بایــد توجــه نمــود کــه منشــأ اختــاف بیــن مشــهور و غیــر مشــهور در ثبــوت و عــدم ثبــوت مفهــوم بــرای وصــف ایــن 
اســت کــه؛ قائلیــن بــه ثبــوت مفهــوم معتقدنــد تقییــد بــه وصــف درواقــع تقییــد حکــم بــه آن می‌باشــد، و پرواضــح اســت وقتــی 
حکــم وجــودا و عدمــا منــوط بــه وصــف بــود، بــرای کلام مفهــوم ثابــت می‌گــردد. همان‌طــوری کــه در تقییــد بــه شــرط حکــم 
دائرمــدار آن می‌باشــد، بنابرایــن بــرای شــرط بــه همیــن جهــت مفهــوم را قائــل می‌باشــند. امــا مشــهور می‌فرماینــد؛ تقییــد بــه 
ــازد.  ــق موضــوع را محــدود می‌س ــا متعلّ ــداث نکــرده، بلکــه موضــوع ی ــدی در حکــم اح ــق و تحدی ــن تضیی وصــف کوچک‌تری
به‌ناچــار انتفــای وصــف معنایــش انتفــای موضــوع بــوده کــه اگرچــه موجــب انتفــای حکــم اســت، امــا نــه از بــاب دلالــت مفهومــی 
بلکــه ســالبه بانتفــاء موضــوع می‌باشــد، ماننــد مثالــی کــه در متــن مذکــور اســت. درنهایــت می‌تــوان بیــان داشــت کــه وصــف 
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اگــر بــه تنهائــی و بــدون قرینــه ملاحظــه شــود، بایــد حکــم نمــود کــه از قبیــل دوم می‌باشــد، یعنــی قیــد بــرای موضــوع بــوده نــه 
حکــم، درنتیجــه حکــم از جهــت آن مطلــق بــوده و هیــچ قیــدی نــدارد و قهــرا مفهــوم بــرای کلام نمی‌باشــد و آنچــه به‌عنــوان 
دلیــل بــر حجیــت مفهــوم وصــف در مــوارد مشــکوک بیــان شــده اســت، جملگــی دارای خدشــه می‌باشــند کــه آن دلایــل بــه 

ــل می‌باشــند: شــرح ذی
‌۱. اگــر تقییــد بــه وصــف بــر انتفــای حکــم در صــورت انتفــای وصــف دلالــت نکنــد، لازم می‌آیــد کــه در ذکــر وصــف فایده‌ای 
مترتــب نباشــد و بدیــن ترتیــب لغویــت حاصــل می‌شــود. در جــواب ایــن دلیــل بایــد بیــان داشــت کــه فایــده تقییــد بــه وصــف 
منحصــر بــه ایــن نیســت کــه بــه حکــم ارجــاع داده شــود تــا در صــورت عــدم ثبــوت مفهــوم لغویــت لازم آیــد و همیــن انــدازه در 

فایــده تقییــد بــه آن کافــی اســت کــه موضــوع حکــم بــه آن مقیــد گشــته و محــدود گردیــده اســت.
‌۲. اصــل در قیــود آن اســت کــه احتــرازی باشــند و معنــای احتــرازی بــودن قیــد بدین‌صــورت اســت کــه در فــرض انتفاعــش 
حکــم نیــز منتفــی خواهــد شــد. در نقــد ایــن دلیــل نیــز بایــد بیــان داشــت؛ آنچــه گفتــه شــد امــری مســلمّ و حتمــی اســت، امــا 
معنــای احتــراز عبــارت اســت از تضییــق دائــره موضــوع و خــارج نمــودن مــا عــدای قیــد از اینکــه شــخص حکــم شــاملش گــردد.

و حــال آنکــه تمامــی اصولیــون بــه ایــن معنــا اعتــراف دارنــد، امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن معنــای مفهــوم نیســت، زیــرا 
اثبــات حکــم بــرای موضــوع خــاص، ثبــوت ســنخ حکــم نســبت بمــا عدایــش را نفــی نمی‌کنــد. چنانچــه در مفهــوم لقــب نیــز امــر 

چنیــن اســت. درنتیجــه احتــرازی بــودن قیــد لازمــه‌اش ایــن نیســت کــه آن قیــد بــه حکــم ارجــاع داده شــود.
‌۳. تقییــد بــه وصــف دلالــت می‌نمایــد کــه علـّـت حکــم وصــف می‌باشــد، پــس لازمــه آن ایــن اســت کــه حکــم ثبوتــاً و نفیــاً 
منــوط بــه وصــف بــوده و درنتیجــه پــس از فقــدان و عــدم آن حکــم نیــز منتفــی گــردد. در بیــان نقــد ایــن دلیــل نیــز می‌تــوان 
بیــان داشــت کــه مشــعر بــودن وصــف نســبت بــه علّــت حکــم اگرچــه امــر مســلمّ و حتمــی اســت امــا تــا مادامی‌کــه بــه حــد 

ظهــور نرســیده باشــد نافــع در دلالــت بــر مفهــوم نیســت.
‌۴. در ثابــت بــودن مفهــوم می‌تــوان بــه جملاتــی اســتدلال نمــود کــه دلالتشــان بــر مفهــوم ثابــت و مســلمّ اســت، همچــون 
عبــارت »مطــل الغنــی ظلــم« تأخیــر انداختــن شــخص متمکــن در پرداخــت بدهــی ظلم می‌باشــد. در نقــد آخریــن دلیل طرفــداران 
حجیــت مفهــوم وصــف در مــوارد مشــکوک نیــز بایــد بیــان داشــت کــه برفــرض پذیــرش جمــات دارای مفهــوم، نفعــی بــه حــال 
مســتدل نخواهــد داشــت، زیــرا نگارنــده نیــز منکــر آن نمی‌باشــد کــه در برخــی از مــوارد به‌واســطه وجــود قرینــه، تقییــد بــه وصــف 
بــر مفهــوم دلالــت نمایــد. امــا موردبحــث در چنیــن مــواردی نبــوده، بلکــه کلام در ایــن اســت کــه آیــا طبــع وصــف بــه تنهایــی و 
بــدون اســتناد بــه قرینــه، مقتضــی مفهــوم بــوده یــا چنیــن اقتضائــی نــدارد؟ به‌عنــوان نمونــه در مثالــی کــه ذکــر گردیــد قرینــه 
قائــم اســت بــر این‌کــه منــوط قــرار دادن حکــم بــه صفــت »غنــاء« دلالــت دارد بــر اینکــه بــه تأخیــر انداختــن غیــر غنــی ظلــم 
نیســت، چــه آنکــه مناســبت حکــم و موضــوع خــود قرینــه و شــاهد بــارزی اســت بــر وجــود مفهــوم. بنابرایــن به‌روشــنی می‌تــوان 
دریافــت کــه ســبب در حکــم نمــودن بــه ظلــم آن اســت کــه بدهــکار غنــی و متمکــن می‌باشــد، به‌ناچــار عــدم پرداخــت بدهــی 

در آن ظلــم و خــاف اســت. درحالی‌کــه اگــر بدهــکار فقیــر و عاجــز از ادای دیــن باشــد تأخیــرش را نمی‌تــوان ظلــم دانســت.
همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه بــا صرف‌نظــر از عــدم حجیــت مفهــوم وصــف، اســتدلال بــه آیــه مذکــور صحیــح نمی‌باشــد، 
زیــرا در عبــارت »فرهــان مقبوضــه« درصورتی‌کــه قبــل و بعــد از آن، موردتوجــه قــرار گیــرد، در مقــام بیــان شــرایط و مقوّمــات و یــا 
وجــود و الــزام رهــن نیســت؛ ازایــن‌روی، بســتگی داشــتن عقــد رهــن، بــر قبــض، بــه گونــه لــزوم، یــا صحــت، دلالــت نمی‌کنــد. 
درنهایــت بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد، قبــض در عقــد رهــن، ماننــد ســایر عقــود اســت و زمانــی کــه عقــد رهــن، بــا ایجــاب و قبــول، 
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واقــع می‌شــود، بــر راهــن لازم اســت کــه عیــن مرهونــه را بــه قبــض مرتهــن درآورد تــا لــزوم عقــد محقــق گــردد )عاملــی، ۱۴۱۱ 
ق: ۵/۱۳۹(.

حــال ازآنجاکــه تنهــا دلیــل فقــه حنفــی )در لــزوم عینیــت مــال مرهونــه در توثیــق و ترهیــن( کــه اســاس چیدمــان قوانیــن 
ــه )فرهــان مقبوضــه( اســت، در رد و  ــق مفهــوم وصــف در آی ــم از طری ــرآن کری ــه ق ــز می‌باشــد، اســتناد ب ــی افغانســتان نی مدن
تضعیــف چنیــن اســتناد بــر مبنــای اصولیــون مذهــب حنفــی و اهــل تســنن بایــد بیــان داشــت کــه؛ بنــا بــر نظــر مذهــب حنفــی 
نیــز حجیــت مفهــوم وصــف تمــام نمی‌باشــد و وصــف دارای مفهــوم نبــوده و در حقیقــت اســتناد بــه مفهــوم آن خالــی از حجیــت 
می‌باشــد )مؤمنــی، ۱۴۰۰: ۱۳۲(. در حقیقــت در مــواردی کــه وصــف دارای مفهــوم بــوده و بــه انتفــای حکــم در غیــر خــود، حکــم 

ــه خارجــی اســت کــه مفهــوم را می‌رســاند. ــد، وجــود قرین می‌نمای
7-۳. نقد دلیل روایت

 آنچه از بررسی سندی روایت مذکور نمایان است، بدین‌صورت خواهد بود که روایت دال بر شرطیت عینیت خارجی مال مرهونه دارای 
ضعف سندی می‌باشد و امکان استناد به آن مهیا نمی‌باشد )فخر المحققین ایضاح الفوائد، ۱۴۲۲ ق: ۲/۲۶(، )شهید ثانی، ۱۴۱۶ ق: ۴/۵۷(.

درنهایــت آنچــه از بررســی ادلــه شــرطیت عینیــت خارجــی مــال مرهونــه نمایــان گردیــد، عــدم حجیت تمامــی ادله‌ی شــرطیت 
مذکــور می‌باشــد. درنتیجــه در فــرض دینــی بــودن ســهام نیــز امــکان ترهیــن و توثیــق ســهام مدیــران در شــرکت‌های ســهامی 
تجــاری میســر خواهــد بــود و نیــازی بــه تأســیس عقــود مســتحدثه بــرای تصحیــح ایــن مــاده قانونــی نمی‌باشــد. همچنیــن بایــد 
توجــه داشــت بنــا بــر آنچــه در گذشــته آمــد تأســیس عقــود تملیکــی و معاوضــی جدیــد دارای مخالفت‌هــای آشــکار شــرعی بــوده 

و نمی‌تــوان از آن به‌عنــوان دلیلــی مســتحکم در مشــروعیت قانــون مذکــور اســتناد نمــود.

نتیجه‌گیری
آنچه از بررسی و تفحص ادله مشروعیت قانون سهام مدیران شرکت‌های سهامی تجاری نمایان است؛ عدم وجود مخالفت‌های آشکار 
شرعی در قانون مذکور می‌باشد. زیرا بنا بر آنچه روشن گردید، امکان توثیق سهام مدیران شرکت‌های سهامی تجاری )در فرض دینی 
بودن آن( بر اساس عقد رهن امکان‌پذیر خواهد بود، و دینی بودن سهام شرکت‌ها موجب عدم صحت انعقاد قرارداد رهن نخواهد شد. زیرا 
بر اساس آنچه منقح گردید؛ هر سه دلیل قرآن کریم، روایت و اجماع مبنی بر شرطیت عینیت مال مرهونه، مردود و فاقد اعتبار می‌باشد، 
که درنتیجه حقوق دینی و غیرقابل قبض نیز می‌توانند به‌عنوان مال مرهونه قرار گیرند که مصداق بارز آن در قوانین تجاری ایران و 
افغانستان، لزوم توثیق سهام برای مدیران شرکت‌های سهامی تجاری می‌باشد که با توجه به ادله‌ی مبسوط، توثیق و ترهین سهام که 

حقی دینی بشمار می‌رود، میسر خواهد بود. حال خلاصه موردی نتایج پژوهش، به شرح ذیل می‌باشد:
۱. در قوانیــن مدنــی ایــران و افغانســتان یکــی از شــروط صحــت رهــن و وثیقــه گــذاری، لــزوم عینیــت مــال مرهونــه و بطــان 
عینیــت حقــوق دینــی می‌باشــد. در حقیقــت قوانیــن تجــاری هــر دو کشــور در موضــوع ترهیــن و توثیــق ســهام مدیــران در تضــاد 

و تناقــض بــا قوانیــن مدنــی خــود می‌باشــند.
۲. در مبانــی تقنینــی شــرط لــزوم عینیــت مــال مرهونــه ســه دلیــل از نــگاه فقــه بــر ایــن شــرط وجــود دارد کــه عبــارت اســت 
از؛ اجمــاع مدرکــی منقــول، قــرآن کریــم و روایــت کــه در فقــه امامیــه )مبنــای حقــوق مدنــی ایــران( بــه هــر ســه دلیــل اســتناد 

شــده و در فقــه حنفیــه )مبنــای حقــوق مدنــی افغانســتان( بــه دلیــل قــرآن کریــم اتــکا شــده اســت.
۳. دلیل اجماع به علت مدرکی بودن آن غیرقابل استناد است که تفصیل رد آن گذشت.
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۴. دلیــل قــرآن کریــم بــه علــت اســتناد بــه مفهــوم وصــف و اثبــات عــدم حجیــت آن در اصــول فقــه و درنهایــت احتــرازی 
بــودن قیــود، غیرقابــل اســتناد اســت.

۵. روایت مذکور نیز به دلیل ضعف سند قابلیت استناد را دارا نمی‌باشد.
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